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 ة العين طاهره قرّ~ين تاج زرّاطمه  ف بانوشرح حال
  1عبد البهاءبه قلم 

  
  جناب طاهره

  
  هواللّه
  جمله نساء طاهرات و آيات باهرات قبسهو از 

  *نار محبت اللّه و سراج موهبت اللّه جناب طاهره است
اسم مبارکش امحاجی ملّا صالحءه سلمه بود صبي   

  مجتهد قزوينی برادر زاده ملّا تقی امام جمعه قزوين
  و اقتران بملّا محمد پسر حاجی ملّا تقی نمودند و سه اولاد

   اولاد ذکور و يک دختر ولیوفت داز ايشان تولّد يا
  *هر سه محروم از موهبت مادر 

  می تعيينخلاصه در سن طفوليت پدر معلّ
  نمود و بتحصيل علوم و فنون پرداختند و در علوم

  ئی که والدشان ادبی ايت مهارت يافتند بدرجه
  افسوس ميخورد که اگر اين دختر پسر بود خاندان

  *ن ميگشت مرا روشن مينمود و جانشين م 
   پسر خاله ملّا جوادءروزی جناب طاهره بخانه

                                                 
٢٩١ م ـ صفحه ١٩٢۴محمد حسين علی اکبر يزدی  ء ـ ناشر  تذآرة الوفا 1  
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  ئی از مهمان گشتند در کتابخانه ملّا جواد جزوه
  ليفات حضرت شيخ احمد احسائی يافت جنابأت

  طاهره بيانات را بسيار پسنديد و خواست که با خود
  بخانه برد ولی ملّا جواد استيحاش مينمايد که پدر شما

  رين شيخ احمد و آقارين نيحاجی ملّا صالح دشمن نو
د کاظم است اگر استشمام نمايد که نفحه ئی از گلشنسي  

  معانی و رسائل آن دو بزرگوار بمشام شما رسيده
  در جواب* قصد جان من نمايد و شما را نيز مغضوب نمايد 

  جناب طاهره ميگويد که من مدتی بود تشنه اين
  ز اينگونهجام بودم و طالب اين معانی و بيانات شما ا

  تأليف هر چه داريد بدهيد و لو پدر متغير گردد لهذا
  *از برای او ميفرستد ملّا جواد تأليف حضرت شيخ و حضرت سيد را

  شبی جناب طاهره در کتابخانه نزد پدر رفته
  *و از مطالب و مسائل شيخ مرحوم صحبت ميدارد 

  بمجرد احساس که دختر از مطالب شيخ با خبر است
  * ميگشايد که ميرزا جواد ترا گمراه نمودهزبان شتم

  در جواب ميگويد که من از تأليف شيخ مرحوم اين
  عالم ربانی معانی نامتناهی استنباط نمودم و جميع

  ه اطهار است شما خود رايات از ائمامضامين مستند برو
  عالم ربانی ميناميد و همچنين عموی محترم خود را

  *نه از آن صفات مشهود انيد و حال آنکه اثریفاضل و مظهر تقوای الهی ميد
  باری، مدتی با پدر در مسائل قيامت و حشر

  و نشر و بعث و معراج و وعيد و وعود و ظهور حضرت
  موعود مباحثه مينمود ولی پدر از عدم برهان

تا آنکه شبی جناب طاهره*  و لعن ميپرداخت بسب  
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  در اثبات مدعای خويش حديثی از حضرت جعفر
  دق عليه السلام روايت نمود چون حديثصا

عای او بود پدر بسخريه و استهزا پرداختبرهان مد*  
  گفت ای پدر اين بيان جعفر صادق عليه السلام

  ؟ه مينمائيد چگونه شما استيحاش نموديد و سخري،است
  من بعد ديگر با پدر مذاکره و مجادله ننمود خفياً

   مسائل در حلّبحضرت سيد مرحوم مکاتبه ميکرد و
  اين بود که سيد مرحوم*  الهيه مخابره مينمود ءمعضله
ة العين باو دادند و فرمودند بحقيقت مسائللقب قر  

  و اما لقب طاهره* رده بشيخ مرحوم قرة العين پی 
  اول در بدشت واقع گشت و حضرت اعلی اين

  *گشت  لقب را تصويب و تصديق نمودند و در الواح مرقوم
   جناب طاهره بجوش و خروش آمدباری،

  و بجهت تشرف بحضور حاجی سيد کاظم رشتی توجه
  بکربلا نمود ولی قبل از وصول بده روز  پيش حضرت

د صعود بملأ اعلی نمود لهذا ملاقات تحقّق نيافت سي*  
  ءاما حضرت سيد مرحوم پيش از عروج تلامذه

  خويش را بشارت بظهور موعود ميدادند و ميفرمودند
  ه از اجلّ.برويد و آقای خويش را تحری نمائيد

   ايشان رفتند و در مسجد کوفه معتکفءتلامذه
  گشتند و برياضت مشغول شدند و بعضی در کربلا

د بودند مترص*  
  از جمله جناب طاهره روز بصيام و رياضات

تا آنکه شبی* د و مناجات مشغول بود و شب بتهج  
  اينجهان بيخبر شددر وقت سحر سر ببالين اده از 
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   در رؤيا ملاحظه نمود که سيد*و رؤيای صادقه ديد
  جوانی عمامه سبز بر سر و عبای سياه در بر دارد پای

  مبارکش از زمين مرتفع است در اوج هوا ايستاده
  *و نماز ميگذارد در قنوت آياتی تلاوت مينمايد 

  جناب طاهره يک آيه از آن آيات را حفظ مينمايد
  چون حضرت اعلی* ه خويش مينگارد و در کتابچ

  ظهور فرمودند و نخستين کتاب احسن القصص منتشر
  شد روزی در جزوه احسن القصص جناب

  طاهره ملاحظه مينمود آن آيه محفوظه را آنجا يافت
  *اين ظهور حق است  فوراً بشکرانه پرداخت و بسجود افتاد و يقين نمود که

  سيدباری، اين بشارت در کربلا بايشان ر
  مشغول تبليغ شدند و احسن القصص را ترجمه

  و تفسير مينمودند و بتأليف فارسی و عربی ميپرداختند
ايت خضوعو اشعار و غزلي اتی انشا مينمودند و در  

ی از مستحبات چيزیو خشوع بعبادات ميپرداختند حت  
  چون اين خبر بعلماء سوء در کربلا* فرو نميگذاشتند 

  زن ناس را بامر جديد دعوتوصول يافت که اين 
  مينمايد و در جمعی سرايت نموده علماء بحکومت شکايت

  نآمختصر اينست که اين شکايت منتهی ب* نمودند 
  شد که تعرضات شديده مجری گشت و بشکرانه

   حکومت چون بجستجو*ن مصائب و بلايا پرداختندآ
  پرداخت اول گمان نمودند که جناب شمس الضحی

  ولی چون* ست تعرض باو نمودند جناب طاهره ا
  اند لع شدند که جناب طاهره را گرفتهعوانان مطّ

  لذا شمس الضحی را رها نمودند زيرا جناب طاهره
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  بجهت حکومت پيام فرستاد که من حاضرم شما
  حکومت خانه ايشانرا*ديگری را تعرض ننمائيد 

د گرفت و ببغداد نوشت تا دستوردر تحت ترص  
   چه نوع معامله گردد مستحفظينالعمل دهند که

  سه ماه اطراف خانه را احاطه نمودند و بکلّی مراوده را
  چون از برای حکومت جواب از* قطع کردند 

  بغداد تأخير افتاد جناب طاهره بحکومت مراجعت
  نمودند که چون خبری از بغداد و اسلامبول نرسيده

  ما خود ببغداد ميرويم و منتظر جواب اسلامبول
  حکومت اجازه داد جناب طاهره با شمس* يم ميگرد

   جناب باب البابءالضحی و ورقة الفردوس همشيره
  و والده ورقة الفردوس عازم بغداد شدند در بغداد

  در خانه جناب آقا شيخ محمد والد جليل آقا محمد مصطفی
  ر ناس تکثّءچون مراوده* شرف نزول فرمودند 

  روز بتبليغ پرداختنديافت مترل را تغيير دادند و شب و 
  لهذا* و مراوده و معاشرت با اهالی بغداد مينمودند 

  در بغداد شهرت يافتند و ولوله در شهر افتاد و جناب
  طاهره با علمای کاظمين مخابره مينمودند و اتمام حجت

  ميکردند هر يک حاضر ميشد براهين قاطعه اقامه
  عاقبت بعلمای شيعه خبر فرستادند که* مينمودند 

  اگر قانع باين براهين قاطعه نيستيد با شما مباهله مينمايم
  فزع و جزع از علماء برخاست حکومت مجبور بر آن

  گرديد که ايشانرا با نساء ديگر بخانه مفتی بغداد
   مفتی بودند و منتظرءابن آلوسی فرستاد سه ماه در خانه

هامر و خبر از اسلامبول ابن آلوسی بمباحثات علمي  
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  *نمينمود   و سؤال و جواب ميکرد و اظهار استيحاشميپرداخت
  يائی از خويشؤروزی ابن آلوسی حکايت ر

  نمود و خواهش تعبير کرد گفت در عالم رؤيا ديدم
  که علمای شيعه در ضريح مطهر سيد الشهداء

  وارد گشتند و ضريح را برداشتند و قبر منور را نبش
  کل مبارک رانمودند جسد مطهر نمودار شد خواستند هي

  بردارند من خود را بر جسد منور انداختم ممانعت
  جناب طاهره گفتند تعبير خواب اينست* نمودم 

  *که شما مرا از دست علمای شيعه رهائی ميدهيد 
  و ابن* ابن آلوسی گفت من نيز چنين تعبير نمودم 

  هلع بر مسائل علميآلوسی چون جناب طاهره را مطّ
سؤال و جوابه  اغلب اوقات به ديدو شواهد تفسيري  

  ميپرداخت و از حشر و نشر و ميزان و صراط و مسائل
  ولی شبی* ديگر مذاکره مينمود و استيحاش نميکرد 

  پدر ابن آلوسی بخانه پسر آمد با جناب طاهره
ملاقات نمود بدون تأملعن  ول و سؤال بسب  

  طعن زبان بگشاد و شرم و خجلت پرداخت و بشتم و
  ن آلوسی بخجلت افتاد و زبان بمعذرتاب* نداشت

  گشاد و گفت که جواب از اسلامبول آمد
  رهائی کردند ولی بشرط آنکهه پادشاه شما را امر ب

  ءدر ممالک عثمانی نمانيد لهذا فردا برويد و يه
   لهذا*اسباب سفر بنمائيد و بخارج مملکت بشتابيد

  از خانه مفتی برون جناب طاهره با نساء ديگر
  * اسباب سفر کردند و از بغداد برون آمدندءد و يهآمدن

  وقت برون آمدن از بغداد جمعی از احبای عرب
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  مسلّح پياده همراه گشتند از جمله جناب شيخ
  سلطان و جناب شيخ محمد و سليل جليلشان آقا محمد
  مصطفی و شيخ صالح اين چند نفر سوار بودند و جميع

  ودند تا واردمصارفات را جناب شيخ متحمل ب
  کرمانشاه شدند نساء در خانه ئی و رجال در خانه

  ديگر مترل نمودند و اهل شهر متمادياً حاضر ميشدند
  در کرمانشاه* و از مطالب جديده اطّلاع می يافتند 

  *نيز علماء يجان آمدند و حکم باخراج نمودند 
  ه با جمعی هجوم بخانه نمودندلهذا کدخدای محلّ

   موجود بود تالان و تاراج نمودندو  آنچه را که
  و در کجاوه بدون روپوش نشاندند و از شهر

  براندند تا آنکه بصحرائی رسيدند اسيرانرا
  پياده نمودند و مکاريها حيوانات خود را برداشته

  اين اسرا بدون زاد و راحله* بشهر عودت کردند 
  *سر و سامان شدند ن بيابان بی آدر

  ير کشور نوشت کهجناب طاهره نامه ئی بام
  يا بميهمان چنينآ ،ای حاکم عادل ما ميهمان شما بوديم

   چون نامه را بحاکم کرمانشاه؟رفتار سزاوار است
  رسانيدند حاکم گفت من از اين ستم و جفا خبری

  اند و حکم قطعی ندارم اين فتنه را علماء بر پا نموده
  داد که کدخدا اسبابی را که يغما شده اعاده نمايد

  دا اسباب منهوبه را برده تسليم داد و مکاريهاکدخ
  از شهر آمده سوار شدند و روانه گشتند و مدان
  رسيدند و در آن شهر بايشان بسيار خوش گذشت

  ء شهر حتی شاهزادگان نزد جناب طاهرها نسءهو اجلّ
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  *می آمدند و استقاضه از بيانات ايشان مينمودند 
ص ببغداد نمودنددر همدان جمعی از همراهان را مرخ  

  و بعضی را بقزوين همراه آوردند از آن جمله شمس
   سوارانی در بين راه از منسوبان*الضحی و شيخ صالح را

  جناب طاهره از قزوين رسيدند و خواستند او را
  *که اينها با منند تنها بخانه ببرند جناب طاهره قبول ننمودند

  باری، باين ترتيب بقزوين وارد شدند جناب
  هره بخانه پدر رفتند و اعراب که همراه بودندطا

  و جناب طاهره* ی گزيدند در کاروانسرا محلّ
  ء اعيانااز خانه پدر بخانه برادر شتافتند و با نس

  تا آنکه قتل ملّا تقی وقوع يافت* ملاقات مينمودند 
  جميع بابيان قزوين را گرفته چند نفر را بطهران

  ن دادند و شهيدفرستادند و از طهران رجوع بقزوي
  و سبب قتل حاجی ملّا تقی اين شد که آن* کردند 

  ظالم جهول روزی بر فراز منبر زبان بطعن و لعن
  بشيخ جليل اکبر گشود يعنی حضرت شيخ احمد

  احسائی ولی با ايت بيحيائی که او آتش اين فتنه بر
  زمايش انداختآافروخت و جهانی را بزحمت و 

بصوت جهوار رکيکه بر زبان راند  شتائم بسيري*  
  شخصی از اهل شيراز از مبتدئين حاضر مجلس بود

  تحمل طعن و لعن شيخ ننمود شبانه بمسجد رفت
  و نيزکی در دهن ملّا تقی مذکور زد و خود فرار

  صبحی احبا را گرفتند و ايت شکنجه و زجر* کرد 
  مجری داشتند ولی کلّ مظلوم و بيخبر تحقيقی نيز

  آنچه گفتند ما از اين واقعه بيخبريم* د در ميان نبو
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  بعد از چند روز شخص قاتل بپای* پذيرفته نشد 
  خود نزد حکومت حاضر شد و گفت من قاتلم و سبب

  قتل شتم و لعن بر شيخ احمد احسائی مرحوم حال
  خود را تسليم ميکنم تا اين بيگناهان رهائی يابند او را

  با ديگراننيز گرفتند و اسير کند و زنجير شد و 
  *در زير سلاسل و اغلال روانه طهران نمودند 

  در طهران ملاحظه کرد که با وجود اقرار
  و اعتراف ديگران رهائی نيافتند شبانه از زندان

   دردانه صدف محبت اللّه و گوهرءفرار نمود و بخانه
   برج فدا حضرتء درج وفا و کوکب درخشندهءيگانه

  ه محمد خان واردرضا خان پسر مير آخور محمد شا
  گشت و در آنجا بعد از چند روز اقامت خفياً

  *فراراً با رضا خان همعنان بقلعه مازندران شتافتند
  از طرف محمد خان سوارانی چند ر طرف بتاختند

  آن دو سوار بقلعه* و  آنچه جستجو نمودند نيافتند 
  اام* طبرسی وارد و جام شهادت کبری نوشيدند 

  که در طهران در زندان بودند چنداحبای ديگر 
  *نفر آنان را بقزوين فرستادند و شهيد نمودند

  روزی صاحب ديوان ميرزا شفيع شخص قاتل را
  احضار نمود گفت ای جناب شما يا اهل طريقتيد

   چرا چنين،يا اهل شريعت اگر متمسک بشريعتيد
   و اگر؟مجتهد پر فضيلت را چنين زخمی بدهان زديد

  ،از شروط طريقت عدم اذيت استاهل طريقتيد 
در جواب؟ت پرداختيدپس چگونه بقتل عالم پر حمي   

   جناب صاحب ديوان يک حقيقتی نيز داريم:گفت
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  *بنده بحقيقت جزای عمل او را دادم 
  باری، اين وقايع پيش از ظهور و وضوح حقيقت

  امر رخ داد زيرا کسی نميدانست که ظهور حضرت
  ی بظهور جمال مبارک گردداعلی روحی له الفدا منته

  نأَن تقتلوا خير من  إِو اساس انتقام از بنيان برافتد و
  تقتلوا اساس شريعت اللّه گردد بنياد نزاع و جدال

  بر افتد و بنيان حرب و قتال ويران گردد در آن
  ولی الحمد للّه بظهور* اوقات چنين وقايع رخ ميداد 

  دجمال مبارک چنان نور صلح و سلام درخشي
در يزد رجال و نساءهت کبری بميان آمد کو مظلومي   

  عرضه شمشير گشتند سرورانو و اطفال هدف تير 
فاق هجوم بر مظلومان نمودندو علماء سوء و پيروان بالات  

  و بسفک دماء ستمديدگان پرداختند حتی مخدرات را
  شرحه شرحه نمودند و يتيمان ستمديده را بخنجر جفا

  با وجود* ی پاره پاره را آتش زدند حنجر بريدند تنها
  اين نفسی از احبای الهی دست نگشاد بلکه بعضی
  از شهيدان دشت بلا و همعنان شهدای کربلا چون
  قاتل را بسيف شاهر مهاجم ديد نبات در دهن او
  گذاشت و گفت با مذاق شيرين بقتل اين مسکين
  *منتهی  زوی بیو مرا آر پرداز زيرا اين مقام فداست و اين شهادت کبری

   جناب طاهره در قزوين،باری، بر سر مطلب رويم
  بعد از قتل عموی بيدين در ايت سختی افتاد محزون
  و مسجون و از وقايع مؤلمه دلخون بود و از هر طرف

  *نگهبان و عوانان و فراشان و چاووشان مواظب بودند 
  او در اين حالت بود که جمال مبارک از طهران آقا
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  وينی زوج خاتون جان مشهور را فرستادندهادی قز
  جناب طاهره را بحسن تدبير از آن دار و گير رهانيده
  شبانه بطهران رسانيدند وارد بسرای مبارک گشتند

   خبر بطهران رسيد حکومت*و در بالا خانه مترل نمودند
  در ايت جستجو بود و در هر کوی گفتگو با وجود

  دند جناب طاهرهآم اين در خانه متصلا ياران می
  *در پس پرده بودند با آنان صحبت ميکردند 

  روزی جناب آقا سيد يحيای وحيد شخص
  فريد روح المقربين له الفدا حاضر شدند و در بيرون
  نشسته جناب طاهره ورای پرده نشسته و من طفل

   جناب وحيد آيات*بودم و در دامن او نشسته بودم
   می افشاند آياتو احاديثی نظير در فريد از دهان

  *و احاديث بسيار در اثبات اين امر روايت فرمود
  بغتة طاهره يجان آمد گفت يا يحيی فأت بعمل

   حالا وقت نقل روايات،علم رشيد ن کنت ذاإِ
  نيست وقت آيات بيناتست وقت استقامت است

  وقت هتک استار اوهام است وقت اعلاء کلمة اللّه
  لّه است عمل لازماست وقت جانفشانی در سبيل ال

  باری، جمال مبارک طاهره را با يه* است عمل 
  و تدارک مفصل از خدم و حشم ببدشت فرستادند

  سمت حرکت نه آبعد از چند روز رکاب مبارک نيز ب
   در بدشت ميدانی در وسط آب روان از يمين*نمود

  در باغی* و يسار و خلف سه باغ غبطه روضه جنان  
اً مترلوس روح المجناب قدبين له الفداء مخفيقر  

  داشتند و در باغی ديگر جناب طاهره مأوی
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  داشتند و در باغی ديگر جمال مبارک در خيمه
  و خرگاه تشريف داشتند و در بين ميدان واقع

  در شبها جمال مبارک* در وسط احبا خيمه زده بودند 
وس و طاهره ملاقات مينمودند و جناب قد *تهنوز قائمي  

   بود جمال مبارک با جنابه اعلی اعلان نشدحضرت
فسخ و نسخ شرايع وس قرار بر اعلان ظهور کلّی وقد  

  اهتی عارضنق بعد روزی جمال مبارک را حکمةً* دادند 
  ح واضوس بغتةًجناب قد* يعنی نقاهت عين حکمت بود 

  * مبارک شتافتندءو آشکار از باغ بيرون آمدند و بخيمه
  چون جمال مبارک نقاهت دارندطاهره خبر فرستاد که 

  در جواب فرمودند* رجا دارم باين باغ تشريف بياورند 
  پرده از باغ طاهره بی* اين باغ تر است شما حاضر شويد 

  برون آمد بخيمه مبارک شتافت ولی فرياد کنان اين نقره
   اعلان ظهور کلّی شد جميع،ه صور استخناقور است اين نف

  چگونه نسخ شرايع شدحاضرين پريشان شدند که 
  بعد جمال* پرده برون آمد  و اين زن چگونه بی

  قاری سوره* مبارک فرمودند سوره واقعه را بخوانيد 
  اذا وقعت الواقعه را تلاوت نمود اعلان دوره جديد

  ولی جميع اصحاب اول* شد و ظهور قيامت کبری گرديد 
  همه فرار کردند بعضی بکلّی منصرف شدند و بعضی در

شکد دو باره بحضور آمدند و شبهه افتادند بعضی بعد از ترد*  
  باری، بدشت م خورد ولی اعلان ظهور کلّی گشت بعد

  يه جناب قدوس بقلعه طبرسی شتافتند و جمال مبارک با
  و تدارک مکمل سفر نيالا فرمودند تا از آنجا شبانه باردو بزنند

  ا تقی حاکم آمل اين بود که ميرز*و داخل قلعه طبرسی شوند
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  نيالا رسيد شبانه محاصرهه باخبر شد و با هفتصد تفنگچی ب
  کرد و جمال مبارک را با يازده سوار بآمل رجوع داد و آن

  *بلايا و مصائب که از پيش ذکر شد رخ داد 
  اما طاهره بعد از پريشانی بدشت گير کرد او را در تحت

  نگهبانی عوانان بطهران فرستادند و در طهران
   محمود خان کلانتر مسجون شد ولی مشتعلءدر خانه

  زنان* بود منجذب بود ابداً سکون و قرار نداشت 
  *شهر ببهانه ميرفتند و استماع کلام و بيان او مينمودند

   کلانتر جشنی واقع گشتءاز قضای اتفاق در خانه
  و بزمی آراسته شد سور پسر کلانتر بر پا گشت زای

  دگان و نساء وزراء و بزرگان شهر از شاهزاءمحترمه
  ن جشن مکملبزم مزي* بدعوت حاضر ميشدند 

   و چغانه و ترانه روز و شبانهگبود ساز و آواز چن
  مستمع بود ولی طاهره بصحبت پرداخت چنان
  زنانرا جذب نمود که تار و طنبور را گذاشتند

  و عيش و طرب را فراموش نمودند در پيرامون او
   بر*يرين او ميدادندجمع شده گوش بکلام ش

  اينحالت مظلوم و مسجون ماند تا آنکه حکايت
  ءشاه واقع شد فرمان بقتل او صادر بعنوان خانه

   کلانتر برون آوردند دستءصدر اعظم او را از خانه
  و روی بشست و لباس در ايت تزيين بپوشيد

   او را*لاب استعمال نمود و از خانه برون آمدگعطر و 
   غضبان در قتلش ترديد و ابا نمودندبباغی بردند مير

  سياه رو سياه دل غلامی سياه يافتند در حال مستی آن
  نوقخو دستمالی در فم مبارکش فرو برد و مخ سياه
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  نمود بعد جسد مطهرش را در آن باغ بچاهی انداختند
  ولی او بنهايت* و خاک و سنگ روی آن ريختند 

  یبشاشت و غايت مسرت مستبشر ببشارات کبر
   عليها التحية و الثّناء*ه بملکوت اعلی جان فدا فرمودجمتو

  *ماء بطبقات نور نزلت من الس و طابت تربتها
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 woman chaste and holy, a sign and token of surpassing 
beauty, a burning brand of the love of God, a lamp of His bestowal, 
was Jinab-i-Tahirih 3 . She was called Umm-Salma; she was the 
daughter of Haji Mulla Salih, a mujtahid of Qazvin, and her paternal 
uncle was Mulla Taqi, the Imam-Jum'ih or leader of prayers in the 
cathedral mosque of that city. They married her to Mulla Muhammad, 
the son of Mulla Taqi, and she gave birth to three children, two sons 
and a daughter; all three were bereft of the grace that encompassed 
their mother, and all failed to recognize the truth of the Cause. 
When she was still a child her father selected a teacher for her and she 
studied various branches of knowledge and the arts, achieving 
remarkable ability in literary pursuits. Such was the degree of her 
scholarship and attainments that her father would often express his 
regret, saying, "Would that she had been a boy, for he would have 

                                                 
2 Memorials of the Faithful, translated from the original Persian text and annotated by Marzeih Gail (Willlmette, III.:Bahá’i Publishing Trust, 1971) pp. 190-203 

3 Pronounced Tá-heh-reh 

T 
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shed illumination upon my household, and would have succeeded 
me!"4 
One day she was a guest in the home of Mulla Javad, a cousin on her 
mother's side, and there in her cousin's library she came upon some of 
the writings of Shaykh Ahmad-i-Ahsa'i.5 Delighted with what he had 
to say, Tahirih asked to borrow the writings and take them home. 
Mulla Javad violently objected, telling her: "Your father is an enemy 
of the Twin Luminous Lights, Shaykh Ahmad and Siyyid Kazim. If he 
should even dream that any words of those two great beings, any 
fragrance from the garden of those realities, had come your way, he 
would make an attempt against my life, and you too would become 
the target of his wrath." Tahirih answered: "For a long time now, I 
have thirsted after this; I have yearned for these explanations, these 
inner truths. Give me whatever you have of these books. Never mind 
if it angers my father." Accordingly, Mulla Javad sent over the 
writings of the Shaykh and the Siyyid. 
One night, Tahirih sought out her father in his library, and began to 
speak of Shaykh Ahmad's teachings. The very moment he learned that 
his daughter knew of the Shaykhi doctrines, Mulla Salih's 
denunciations rang out, and he cried: "Javad has made you a lost 
soul!" Tahirih answered, "The late Shaykh was a true scholar of God, 
and I have learned an infinity of spiritual truths from reading his 
books. Furthermore, he bases whatever he says on the traditions of the 
Holy Imams. You call yourself a mystic knower and a man of God, 
you consider your respected uncle to be a scholar as well, and most 
pious – yet in neither of you do I find a trace of those qualities!" 
For some time, she carried on heated discussions with her father, 
debating such questions as the Resurrection and the Day of Judgment, 
the Night-Ascent of Muhammad to Heaven, the Promise and the 
Threat, and the Advent of the Promised One.6 Lacking arguments, her 
father would resort to curses and abuse. Then one night, in support of 
her contention, Tahirih quoted a holy tradition from the Imam Ja'far-i-
Sadiq;7 and since it confirmed what she was saying, her father burst 

                                                 
4 Cf. The Dawn-Breakers, p. 81, note 2, and p. 285, note 2. Certain lines, there translated by Shoghi Effendi, are incorporated here. 

5 A forerunner of the Báb, and first of the two founders of the Shaykhi School. 
6 Qur'án 17:1; 30:56; 50:19; etc. 

7 The sixth Imam 
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out laughing, mocking the tradition. Tahirih said, "Oh my father, these 
are the words of the Holy Imam. How can you mock and deny them?" 
From that time on, she ceased to debate and contend with her father. 
Meanwhile she entered into secret correspondence with Siyyid Kazim, 
regarding the solution of complex theological problems, and thus it 
came about that the Siyyid conferred on her the name "Solace of the 
Eyes" (Qurratu'l-'Ayn); as for the title Tahirih ("The Pure One"), it 
was first associated with her in Badasht, and was subsequently 
approved by the Báb, and recorded in Tablets. 
Tahirih had caught fire. She set out for Karbila, hoping to meet Siyyid 
Kazim, but she arrived too late: ten days before she reached that city, 
he passed away. Not long before his death the Siyyid had shared with 
his disciples the good news that the promised Advent was at hand. 
"Go forth," he repeatedly told them, "and seek out your Lord." Thus 
the most distinguished of his followers gathered for retirement and 
prayer, for fasts and vigils, in the Masjid-i-Kufih, while some awaited 
the Advent in Karbila. Among these was Tahirih, fasting by day, 
practicing religious disciplines, and spending the night in vigils, and 
chanting prayers. One night when it was getting along toward dawn 
she laid her head on her pillow, lost all awareness of this earthly life, 
and dreamed a dream; in her vision a youth, a Siyyid, wearing a black 
cloak and a green turban, appeared to her in the heavens; he was 
standing in the air, reciting verses and praying with his hands upraised. 
At once, she memorized one of those verses, and wrote it down in her 
notebook when she awoke. After the Báb had declared His mission, 
and His first book, "The Best of Stories,"8 was circulated, Tahirih was 
reading a section of the text one day, and she came upon that same 
verse, which she had noted down from the dream. Instantly offering 
thanks, she fell to her knees and bowed her forehead to the ground, 
convinced that the Báb's message was truth. 
This good news reached her in Karbila and she at once began to teach. 
She translated and expounded "The Best of Stories," also writing in 
Persian and Arabic, composing odes and lyrics, and humbly practicing 
her devotions, performing even those that were optional and 
supernumerary. When the evil ulamas in Karbila got wind of all this, 
                                                 
8 The "Ahsanu'l-Qisas," the Báb's commentary on the Surih of Joseph, was called the Qur'án of the Bábís, and was translated from Arabic into Persian by Tahirih. Cf. God 

Passes By, p. 23. 
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and learned that a woman was summoning the people to a new 
religion and had already influenced a considerable number, they went 
to the Governor and lodged a complaint. Their charges, to be brief, led 
to violent attacks on Tahirih, and sufferings, which she accepted and 
for which she offered praise and thanks. When the authorities came 
hunting for her they first assaulted Shamsu'd-Duha, mistaking her for 
Tahirih. As soon, however, as they heard that Tahirih had been 
arrested they let Shams go – for Tahirih had sent a message to the 
Governor saying, "I am at your disposal. Do not harm any other." 
The Governor set guards over her house and shut her away, writing 
Baghdad for instructions as to how he should proceed. For three 
months, she lived in a state of siege, completely isolated, with the 
guards surrounding her house. Since the local authorities had still 
received no reply from Baghdad, Tahirih referred her case to the 
Governor, saying: "No word has come from either Baghdad or 
Constantinople. Accordingly, we will ourselves proceed to Baghdad 
and await the answer there." The Governor gave her leave to go, and 
she set out, accompanied by Shamsu'd-Duha and the Leaf of Paradise 
(the sister of Mulla Husayn) and her mother. In Baghdad she stayed 
first in the house of Shaykh Muhammad, the distinguished father of 
Aqa Muhammad-Mustafa. But so great was the press of people around 
her that she transferred her residence to another quarter, engaged night 
and day in spreading the Faith, and freely associated with the 
inhabitants of Baghdad. She thus became celebrated throughout the 
city and there was a great uproar. 
Tahirih also maintained a correspondence with the ulamas of 
Kazimayn; she presented them with unanswerable proofs, and when 
one or another appeared before her she offered him convincing 
arguments. Finally she sent a message to the Shi'ih divines, saying to 
them: "If you are not satisfied with these conclusive proofs, I 
challenge you to a trial by ordeal."9 Then there was a great outcry 
from the divines, and the Governor was obliged to send Tahirih and 
her women companions to the house of Ibn-i-Alusi, who was mufti of 
Baghdad. Here she remained about three months, waiting for word 
and directions from Constantinople. Ibn-i-Alusi would engage her in 

                                                 
9 Qur'án 3:54: "Then will we invoke and lay the malison of God on those that lie!" The ordeal was by imprecation. 
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learned dialogues, questions would be asked and answers given, and 
he would not deny what she had to say. 
On a certain day the mufti related one of his dreams, and asked her to 
tell him what it meant. He said: "In my dream I saw the Shi'ih ulamas 
arriving at the holy tomb of Imam Husayn, the Prince of Martyrs. 
They took away the barrier that encloses the tomb, and they broke 
open the resplendent grave, so that the immaculate body lay revealed 
to their gaze. They sought to take up the holy form, but I cast myself 
down on the corpse and I warded them off." Tahirih answered: "This 
is the meaning of your dream: you are about to deliver me from the 
hands of the Shi'ih divines." "I too had interpreted it thus," said Ibn-i-
Alusi. 
Since he had discovered that she was well versed in learned questions 
and in sacred commentaries and Texts, the two often carried on 
debates; she would speak on such themes as the Day of Resurrection, 
the Balance, and the Sirat,10 and he would not turn away. 
Then came a night when the father of Ibn-i-Alusi called at the house 
of his son. He had a meeting with Tahirih and abruptly, without asking 
a single question, began to curse, mock and revile her. Embarrassed at 
his father's behavior, Ibn-i-Alusi apologized. Then he said: "The 
answer has come from Constantinople. The King has commanded that 
you be set free, but only on condition that you leave his realms. Go 
then, tomorrow, make your preparations for the journey, and hasten 
away from this land." 
Accordingly Tahirih, with her women companions, left the mufti's 
house, saw to arranging for their travel gear, and went out of Baghdad. 
When they left the city, a number of Arab believers, carrying arms, 
walked along beside their convoy. Among the escort were Shaykh 
Sultan, Shaykh Muhammad and his distinguished son Muhammad-
Mustafa, and Shaykh Salih, and these were mounted. It was Shaykh 
Muhammad who defrayed the expenses of the journey. 
When they reached Kirmanshah the women alighted at one house, the 
men at another, and the inhabitants arrived in a continuous stream to 
seek information as to the new Faith. Here as elsewhere the ulamas 
were soon in a state of frenzy and they commanded that the 

                                                 
10 Qur'án 21:48; 19:37, etc. In Islam the Bridge of Sirat, sharp as a sword and finer than a hair, stretches across Hell to Heaven. 
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newcomers be expelled. As a result the kad-khuda or chief officer of 
that quarter, with a band of people, laid siege to the house where 
Tahirih was, and sacked it. Then they placed Tahirih and her 
companions in an uncovered howdah and carried them from the town 
to an open field, where they put the captives out. The drivers then took 
their animals and returned to the city. The victims were left on the 
bare ground, with no food, no shelter, and no means of traveling on. 
Tahirih at once wrote a letter to the prince of that territory, in which 
she told him: "O thou just Governor! We were guests in your city. Is 
this the way you treat your guests?" When her letter was brought to 
the Governor of Kirmanshah he said: "I knew nothing of this injustice. 
This mischief was kindled by the divines." He immediately 
commanded the kad-khuda to return all the travelers' belongings. That 
official duly surrendered the stolen goods, the drivers with their 
animals came back out of the city, the travelers took their places and 
resumed the journey. 
They arrived in Hamadan and here their stay was a happy one. The 
most illustrious ladies of that city, even the princesses, would come to 
visit, seeking the benefits of Tahirih's teaching. In Hamadan she 
dismissed a part of her escort and sent them back to Baghdad, while 
she brought some of them, including Shamsu'd-Duha and Shaykh-
Salih, along with her to Qazvin. 
As they traveled, some riders advanced to meet them, kinsmen of 
Tahirih's from Qazvin, and they wished to lead her away alone, 
unescorted by the others, to her father's house. Tahirih refused, saying: 
"These are in my company." In this way they entered Qazvin. Tahirih 
proceeded  198  to her father's house, while the Arabs who had formed 
her escort alighted at a caravanserai. Tahirih soon left her father and 
went to live with her brother, and there the great ladies of the city 
would come to visit her; all this until the murder of Mulla Taqi,11 
when every Bábí in Qazvin was taken prisoner. Some were sent to 
Tihran and then returned to Qazvin and martyred. 
Mulla Taqi's murder came about in this way: One day, when that 
besotted tyrant had mounted his pulpit, he began to mock and revile 
the great Shaykh Ahmad-i-Ahsa'i. Shamelessly, grossly, screaming 
obscenities, he cried out: "That Shaykh is the one who has kindled this 
                                                 
11 Cf. The Dawn-Breakers, p. 276. The murderer was not a Bábí, but a fervent admirer of the Shaykhi leaders, the Twin Luminous Lights. 
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fire of evil, and subjected the whole world to this ordeal!" There was 
an inquirer in the audience, a native of Shiraz. He found the taunts, 
jeers and indecencies to be more than he could bear. Under cover of 
darkness he betook himself to the mosque, plunged a spearhead 
between the lips of Mulla Taqi and fled. The next morning they 
arrested the defenseless believers and thereupon subjected them to 
agonizing torture, though all were innocent and knew nothing of what 
had come to pass. There was never any question of investigating the 
case; the believers repeatedly declared their innocence but no one paid 
them any heed. When a few days had passed the killer gave himself 
up; he confessed to the authorities, informing them that he had 
committed the murder because Mulla Taqi had vilified Shaykh Ahmad. 
"I deliver myself into your hands," he told them, "so that you will set 
these innocent people free." They arrested him as well, put him in the 
stocks, chained him, and sent him in chains, along with the others, to 
Tihran. 
Once there he observed that despite his confession, the others were not 
released. By night, he made his escape from the prison and went to the 
house of Rida Khan – that rare and precious man, that star-sacrifice 
among the lovers of God – the son of Muhammad Khan, Master of the 
Horse to Muhammad Shah. He stayed there for a time, after which he 
and Rida Khan secretly rode away to the Fort of Shaykh Tabarsi in 
Mazindaran.12 Muhammad Khan sent riders after them to track them 
down, but try as they might, no one could find them. Those two 
horsemen got to the Fort of Tabarsi, where both of them won a 
martyr's death. As for the other friends who were in the prison at 
Tihran, some of these were returned to Qazvin and they too suffered 
martyrdom. 
One day the administrator of finance, Mirza Shafi', called in the 
murderer and addressed him, saying: "Jinab, do you belong to a 
dervish order, or do you follow the Law? If you are a follower of the 
Law, why did you deal that learned mujtahid a cruel, a fatal blow in 
the mouth? If you are a dervish and follow the Path, one of the rules of 
the Path is to harm no man. How, then, could you slaughter that 
zealous divine?" "Sir," he replied, "besides the Law, and besides the 

                                                 
12 Cf. The Dawn-Breakers, p. 278. 
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Path, we also have the Truth. It was in serving the Truth that I paid 
him for his deed."13 
These things would take place before the reality of this Cause was 
revealed and all was made plain. For in those days no one knew that 
the Manifestation of the Báb would culminate in the Manifestation of 
the Blessed Beauty and that the law of retaliation would be done away 
with, and the foundation-principle of the Law of God would be this, 
that "It is better for you to be killed than to kill"; that discord and 
contention would cease, and the rule of war and butchery would fall 
away. In those days, that sort of thing would happen. But praised be 
God, with the advent of the Blessed Beauty such a splendor of 
harmony and peace shone forth, such a spirit of meekness and long-
suffering, that when in Yazd men, women and children were made the 
targets of enemy fire or were put to the sword, when the leaders and 
the evil ulamas and their followers joined together and unitedly 
assaulted those defenseless victims and spilled out their blood -- 
hacking at and rending apart the bodies of chaste women, with their 
daggers slashing the throats of children they had orphaned, then 
setting the torn and mangled limbs on fire – not one of the friends of 
God lifted a hand against them. Indeed, among those martyrs, those 
real companions of the ones who died, long gone, at Karbila – was a 
man who, when he saw the drawn sword flashing over him, thrust 
sugar candy into his murderer's mouth and cried, "With a sweet taste 
on your lips, put me to death – for you bring me martyrdom, my 
dearest wish!" 
Let us return to our theme. After the murder of her impious uncle, 
Mulla Taqi, in Qazvin, Tahirih fell into dire straits. She was a prisoner 
and heavy of heart, grieving over the painful events that had come to 
pass. She was watched on every side, by attendants, guards, the 
farrashes, and her foes. While she languished thus, Bahá'u'lláh 
dispatched Hadiy-i-Qazvini, husband of the celebrated Khatun-Jan, 
from the capital, and they managed, by a stratagem, to free her from 
that embroilment and got her to Tihran in the night. She alighted at the 
mansion of Bahá'u'lláh and was lodged in an upper apartment. 

                                                 
13 This refers to the doctrine that there are three ways to God: the Law (shari'at), the Path (tariqat), and the Truth (haqiqat). That is, the law of the orthodox, the path of the 

dervish, and the truth. Cf. R. A. Nicholson, Commentary on the Mathnavi of Rumi, s.v. 
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When word of this spread throughout Tihran, the Government hunted 
for her high and low; nevertheless, the friends kept arriving to see her, 
in a steady stream, and Tahirih, seated behind a curtain, would 
converse with them. One day the great Siyyid Yahya, surnamed Vahid, 
was present there. As he sat without, Tahirih listened to him from 
behind the veil. I was then a child, and was sitting on her lap. With 
eloquence and fervor, Vahid was discoursing on the signs and verses 
that bore witness to the advent of the new Manifestation. She suddenly 
interrupted him and, raising her voice, vehemently declared: "O 
Yahya! Let deeds, not words, testify to thy faith, if thou art a man of 
true learning. Cease idly repeating the traditions of the past, for the 
day of service, of steadfast action, is come. Now is the time to show 
forth the true signs of God, to rend asunder the veils of idle fancy, to 
promote the Word of God, and to sacrifice ourselves in His path. Let 
deeds, not words, be our adorning!" 
The Blessed Beauty made elaborate arrangements for Tahirih's 
journey to Badasht and sent her off with an equipage and retinue. His 
own party left for that region some days afterward. 
In Badasht, there was a great open field. Through its center a stream 
flowed, and to its right, left, and rear there were three gardens, the 
envy of Paradise. One of those gardens was assigned to Quddus,14 but 
this was kept a secret. Another was set apart for Tahirih, and in a third 
was raised the pavilion of Bahá'u'lláh. On the field amidst the three 
gardens, the believers pitched their tents. Evenings, Bahá'u'lláh, 
Quddus and Tahirih would come together. In those days the fact that 
the Báb was the Qá'im had not yet been proclaimed; it was the Blessed 
Beauty, with Quddus, Who arranged for the proclamation of a 
universal Advent and the abrogation and repudiation of the ancient 
laws. 
Then one day, and there was a wisdom in it, Bahá'u'lláh fell ill; that is, 
the indisposition was to serve a vital purpose. On a sudden, in the 
sight of all, Quddus came out of his garden, and entered the pavilion 
of Bahá'u'lláh. But Tahirih sent him a message, to say that their Host 
being ill, Quddus should visit her garden instead. His answer was: 
"This garden is preferable. Come, then, to this one." Tahirih, with her 

                                                 
14 The eighteenth Letter of the Living, martyred with unspeakable cruelty in the market place at Barfurush, when he was twenty-seven. Bahá'u'lláh conferred on him a 

station second only to that of the Báb Himself. Cf. The Dawn-Breakers, pp. 408-415. 
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face unveiled, stepped from her garden, advancing to the pavilion of 
Bahá'u'lláh; and as she came, she shouted aloud these words: "The 
Trumpet is sounding! The great Trump is blown! The universal 
Advent is now proclaimed!"15 The believers gathered in that tent were 
panic struck, and each one asked himself, "How can the Law be 
abrogated? How is it that this woman stands here without her veil?" 
"Read the Surih of the Inevitable,"16 said Bahá'u'lláh; and the reader 
began: "When the Day that must come shall have come suddenly... 
Day that shall abase! Day that shall exalt!..." and thus was the new 
Dispensation announced and the great Resurrection made manifest. At 
the start, those who were present fled away, and some forsook their 
Faith, while some fell a prey to suspicion and doubt, and a number, 
after wavering, returned to the presence of Bahá'u'lláh. The 
Conference of Badasht broke up, but the universal Advent had been 
proclaimed. 
Afterward, Quddus hastened away to the Fort of Tabarsi17 and the 
Blessed Beauty, with provisions and equipment, journeyed to Niyala, 
having the intention of going on from there by night, making His way 
through the enemy encampment and entering the Fort. But Mirza Taqi, 
the Governor of Amul, got word of this, and with seven hundred 
riflemen arrived in Niyala. Surrounding the village by night, he sent 
Bahá'u'lláh with eleven riders back to Amul, and those calamities and 
tribulations, told of before, came to pass. 
As for Tahirih, after the breakup at Badasht she was captured, and the 
oppressors sent her back under guard to Tihran. There she was 
imprisoned in the house of Mahmud Khan, the Kalantar. But she was 
aflame, enamored, restless, and could not be still. The ladies of Tihran, 
on one pretext or another, crowded to see and listen to her. It 
happened that there was a celebration at the Mayor's house for the 
marriage of his son; a nuptial banquet was prepared, and the house 
adorned. The flower of Tihran's ladies were invited, the princesses, the 
wives of vazirs and other great. A splendid wedding it was, with 
instrumental music and vocal melodies – by day and night the lute, the 
                                                 
15 Cf. Qur'án 74:8 and 6:73. Also Isaiah 27:13 and Zechariah 9:14. 

16 Qur'án, Surih 56. 

17 A systematic campaign against the new Faith had been launched in Persia by the civil and ecclesiastical authorities combined. The believers, cut down wherever they were 

isolated, banded together when they could, for protection against the Government, the clergy, and the people. Betrayed and surrounded as they passed through the forest of 

Mazindaran, some 300 believers, mostly students and recluses, built the Fort of Shaykh Tabarsi and held out against the armies of Persia for eleven months. Cf. The Dawn-

Breakers, chapters XIX and XX; God Passes By, p. 37 et seq. 
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bells and songs. Then Tahirih began to speak; and so bewitched were 
the great ladies that they forsook the cithern and the drum and all the 
pleasures of the wedding feast, to crowd about Tahirih and listen to 
the sweet words of her mouth. 
Thus she remained, a helpless captive. Then came the attempt on the 
life of the Shah;18 a farman was issued; she was sentenced to death. 
Saying she was summoned to the Prime Minister's, they arrived to 
lead her away from the Kalantar's house. She bathed her face and 
hands, arrayed herself in a costly dress, and scented with attar of roses 
she came out of the house. 
They brought her into a garden, where the headsmen waited; but these 
wavered and then refused to end her life. A slave was found, far gone 
in drunkenness; besotted, vicious, black of heart. And he strangled 
Tahirih. He forced a scarf between her lips and rammed it down her 
throat. Then they lifted up her unsullied body and flung it in a well, 
there in the garden, and over it threw down earth and stones. But 
Tahirih rejoiced; she had heard with a light heart the tidings of her 
martyrdom; she set her eyes on the supernal Kingdom and offered up 
her life. 
 
Salutations be unto her, and praise. Holy be her dust, as the tiers of 
light come down on it from Heaven. 
 

                                                 
18 On August 15, 1852, a half-crazed Bábí youth wounded the Shah with shot from a pistol. The assailant was instantly killed, and the authorities carried out a wholesale 

massacre of the believers, its climax described by Renan as "a day perhaps unparalleled in the history of the world." Cf. Lord Curzon, Persia and the Persian Question, pp. 

501-2, and God Passes By, p. 62 et seq. 
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   اشعار ديوان
  ة العين طاهره قرّ~ين تاج فاطمه زرّ

g{x UÉÉ~á Éy cÉxÅá Éy 
YtàxÅx{ mtÜ|Ç gt} „ gt{|Ü|{ dâÜÜtàâ:Ä@:TçÇ  

  
  

  هان صُبح هُدیٰ فرمود آغاز تنفس
  اگر به باد دهم زلف عنبر آسا را

  آمد او با جلوه های سرمدی
  هان که امر مُبرمم ظاهر شده

  ئون جلالهچو ظهور آن شه ما عرف عظمت ش
  هله ای گروهِ عمائيان بکشيد هلهلۀ ولا
  ای صبا بگو از من آن عزيز هائی را
  گر بتو افتدم نظر چهره بچهره رو برو

  لمعات وجهک اشرقت و شعاعُ طلعتک اِعتلا
  خال بکنج لب يکی طرّۀ مشک فام دو
  در ره عشقت ای صنم شيفتۀ بلا منم

  سجود وجهک فرضاً  علّـی فی الصّلواتی
  خفته رسيد يار برخيزای 

  چشم مستش کرد عالم را خراب
  ايعاشقان ايعاشقان شد آشکارا وجه حق

  پادشه عشق ندا ميکند
  طلعات قدس بشارتی که جمال حق شده بر ملا

  جذبات شوقک الجمت بسلاسل الغم والبلا
  در وصل تو ميزنند احباب

  بديار عشل تو مانده ام زکسی نديده عنايتی
  مدام باشد اين دلبخيالت ای نکورو ب

  غير او مشهود نَـبوَد در عيان
 ای بسر زلف تو سودای من
 بيا ساقی ای شاهباز فتوح
 بود سوی تو ام راز نهانی

  عيد آمد عيد آمد اين عيد مبارک باد
 جوانی چه آورد پيری چه برد

  باخته جان بولايش همه شاهد باشيد
 طلعت قدس بشارتی که جمال حق شده بر ملا



 34

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هان صُبح هُدیٰ فرمود آغاز تنفس



 35

  

   فرمود آغاز تنفسیٰهان صُبح هُد

  انفسروشن همه عالم شد زآفاق و ز

  

  ديگرننشيند شيخ بر مسندِ تزوير

   تقدّ سِ انّـکُديگر نه شود مسجد د

  

  دم تحت الحنک ازۀببريده شود رشت

  سلـّـتدو د نه زرق نه شيخ بجا مانَ

  

   خرافاتوآزاد شود دهر زاوهام 

   توسوسآسوده شود خلق ز تخييل و

  

  بازوی مساواتمحکوم شود ظلم ب

  رّسَـفَـمعدوم شود جهل ز نيروی ت

  

  ترده شود در همه جا فرش عدالتسگ

  سّـافشانده شود در همه جا تخم تون

  

  

  

  خلاف از همه آفاق مرفوع شود حکمِ 

  تباين به تجانس تبديل شود اصلِ 
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   باد دهم زلف عنبر آسا رااگر به
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   عنبر آسا رالفِاگر به باد دهم زُ

   صحرا راِ اصير خويش کنم آهوان

  

  رمه کشمو گر به نرگس شهلای خويش سُ

  بروز تيره نشانم تمام دنيا را

  

  برای ديدن رويم سپهر هر دم صبح

  ا راّـينه مطلئرون برآورد آب

  

  

  

  گذار من به کليسا اگر فتد روزی

   ترسا راِ ويش برم دخترانبدين خ
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  آمد او با جلوه های سرمدی
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  رمدیآمد او با جلوه های سَ

  ظاهر او بنمود وجه احمدی

  

   ارباب هوشۀليک غافل جمل

  ذبای سروشردهای جَّـاز تغ

  

  احمد است اينکه نزيل آمد نزيل

   عزّ به آيات جليلءمااز سَ

  

  عالمی را از شرر پر شور کرد

  دمی را او سراسر نور کردآ

  

  طاهره بر دار پرده از ميان

  رّ غيبی در عيانتا بيايد سِ

  

  ميل جَبِّمدُ هُوَ رَگوی الحَ

  د تشعشع من طرازات الجليلَـق



 40

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هان که امر مُبرمم ظاهر شده
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  مم ظاهر شدههان که امر مُبرَ

   قاهر شدهحکم محکم آيۀ

  

   پس قيودبر کَن اَلباس حُدود و

  خويش را انداز در دريای جود

  

  تا به کی در عالم پُر شَر و شور

  دور هستی تو زمقصد دور دور

  

  امر ما ظاهر شده از کاف و نون

  ونيهِ راجعَُـگو مِن االله اِل
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  چو ظهور آن شه ما عرف عظمت شئون جلاله
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  ن جلالهوئچو ظهور آن شه ما عرف عظمت ش

  لهاز شرف حسنت و عزّ مقاده  جان شُبجهانِ 

  

  همه جانِ  جُملۀ انس و جان شده در قدوم وی ارمغان

  ل سبيل وصالهقُـتِبه تعشّق آمده عاشقان 

  

  طلع البهاء و اشرقت ظهر البهاء والمعت

  قلل الوجُود نسيّرت فلکاً  لوجه جماله

  

  

  

  همه آيه های مسلسله ز لسان او شده نازله

  جماله باًـ متبّر جسهمه انبيأ مهر وله
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  هله ای گروهِ عمائيان بکشيد هلهلۀ ولا
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  هله ای گروهِ عمائيان بکشيد هلهلۀ ولا

   بر ملاه ظهورِ  دلبر ما عيان شده فاش و ظاهر وک

  

  وجه طلعت ما عرفبزنيد نغمه ز هر طرف که ز

  رفع الغطأ و قد کشف ظلم الليال قد انجلیٰ 

  

  طرب صنمی عجم صمدی عرب ۀبرسيد با سپ

  بدميد شمس ز ما غرب بدويد اليه مهر ولا

  

  ا نور ز شهر طزارض فا نورانفوران نار

  ظهران روح زشطرها و لقد علا و قد اعتلا

  

  تکفکفت ورق البهأ تصفصفتأ طير العم

  ديک الضيأ تذورقت متجملا متجلّـلا

  

   آلهه زالست آن مه مالههز ظهور آن شه

  هه تبغنيّات بلیٰ بلیٰشده آلهه همه وال

  

  خرمّیموّج آمده آن يمی که بکر بلاش ببت

   دوهزار وادی کربلامتظهر است بهر دمی

  

  ز کمانِ  آن رُخ پر وله ز کمندِ آن مه ده دله

  !تسلسلاما لسله متفرقـّـدو هزار فرقه و سِ
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  همه موسيانِ  عمائيش همه عيسيانِ  سمائيش

  زمّلاها متّـ بقا ئيش متولِ همه دلبران

  

  ود تموّجت لعل الشهود تولّـجتبحر الوجُ

  متجملاشفق الخمود تلجلجت بلقائه 

  

  جبال ز رفعتش هُکِل جمال زطلعتش قللِ 

  عاً  متزلزلاّـدول جلال ز سطوتش متخش

  

   سياه او ز فراق روی چو ماه اودلم از دو زلفِ

  بتراب مقدم راه او شده خون من متبلبلا

  

  ت ای شهِ دلبران فراقز غم تو ای مه مهربان ز

  سميان متخفّـفاً متخلخلاِـوح هيکل جشده رُ

  

  

  

   موی خودِ ود تو و آن ملمّع روی خُِ تو و آن تشعشع

  اـّـلحَ متبعاًـرعود متسّ بکوی خُکه رسانيم تو
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  ای صبا بگو از من آن عزيز هائی را
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  ای صبا بگو از من آن عزيز هائی را

   باشد طلعت بهائی رااينچنين روا

  

  ابر لطف آن محبوب رشحه رشحه ميبارد

  رّ هائی را سِِ بر هياکل مطروح محو

  

  نسمۀ عراقيش ميوزد بسی روحا

  زنده می نمايد او هيکل سوائی را

  

  باب رکن غربيش شد مفتح ابواب

  لطف او شده سائل اهل فتح طائی را

  

  بابيان نوريه جملگی برون آئيد

  ريد فائی رااز حجابهائی غربنگ

  

  

  

  مبين ناگه طالع از حجاب عزّطلعت 

  مشنو ای عزيز من نطق لن ترائی را
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  گر بتو افتدم نظر چهره بچهره رو برو
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  گر بتو افتدم نظر چهره بچهره رو برو

  نکته مو بموه شرح دهم غم تو را نکته ب

  

  از پی ديدن رخت همچو صبا فتاده ام

  چه به کوچه کو به کور کوُخانه بخانه در بد

  

  ميرود از فراق تو خون دل از دو ديده ام

  و بجوج بدجله يم به يم چشمه به چشمه دجله

  

  دور دهان تنگ تو عارض عنبرين خطت

  غنچه به غنچه گل به گل لاله به لاله بو به بو

  

  ابرو و چشم و خال تو صيد نموده مرغ دل

  طبع بطبع دل بدل مهر بمهر و خو به خو

  

  مهر تو را دل حزين بافته بر قماش جان

  رشته به رشته نخ به نخ تار به تار پو به پو

  

  

  در دل خويش طاهره گشت و نديد جز تو را

  صفحه به صفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو
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  لمعات وجهک اشرقت و شعاعُ طلعتک اِعتلا
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  لمعات وجهک اشرقت و شعاعُ طلعتک اِعتلا

   بلیٰ بلیٰ کهزچه روالستُ بربّکم نزنی بزن

  

  لا چو کوس بلا زدموبجوابِ طبلِ  الستِ تو ز 

  م و حشم بلاِ دلم سپهِ غهمه خيمه زد بدرِ 

  

   که چو زد صلای بلا بر اوومن و عشق آن مه خوبرُ

  لا قهقهه شد فرو که انا الشّـهيد به کرب وبه نشاط

  

   برگ من وچو شنيد نالۀ مرگ من پی ساز من شد

  فمشی الّـی مهر ولا و بکیٰ علّـی مجلجلا

  

  رِ  دلۀ طوُـّـلُـچه شود که آتش حيرتی زنيم بق

  دککتهُ متدکدکاً  متزلزلاو فسککتهُ 

  

  پی خوانِ  دعوتِ عشق او همه شب زخيل کروبيان

   مهمينی که گروه غمزده الصلارسد اين صفير

  

  

  

  د دمکه فلس ماهی حيرتی چه زنی زبحر وجوُتو 

  بنشين چو طاهره دمبدم بشنو خروش نهنگ لا
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  خال بکنج لب يکی طرّۀ مشک فام دو
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  خال بکنج لب يکی طرّۀ مشک فام دو

  واۓ به حال مُرغ دل دانه يکی و دام دو

  

  حبت عشق در ميانمحتسب است و شيخ و من صُ

  پخته يکی و خام دواز چه کنم مجابشان 

  

  از رخ و زلف ای صنم روز من است همچو شب

  واۓ بروزگار من روز يکی و شام دو

  

  ساقی ماهروی من از چه نشسته غافلی

  باده بيار می بده نقد يکی و دام دو

  

  ر ز میبا همچو قرابه پُمست دو چشم دلرُ

  در کف ترک مست بين باده يکی و جام دو

  

  هزار همچو منشته تيغ ابرويت گشته ُـک

  بسته چشم جادويت ميم يکی ولام دو

  

  نیُـوعده وصل ميدهی ليک وفا نمی ک

  من بجهان نديده ام مرد يکی و کام دو

  

  گاه بخوان سگِ درت گاه کمينه چاکرت

  فرق نمی کند مرا بنده يکی و نام دو
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  در ره عشقت ای صنم شيفتۀ بلا منم
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   بلا منمۀره عشقت ای صنم شيفتدر 

  ايرت کنی با غمت آشنا منمچند مغ

  

  هم شکسته ئی زلف بپرده بروی بسته ئی

  دا منماز همه خلق رسته ئی از همگان جُ

  

  ئی افق توئیوُـ ماه تئی تتق توئینور تو

   شاخۀ هندوا منمئیخوان مرا فُـنُـق تو

  

  ير توئی شکر توئی شاخه توئی ثمر توئیِـش

   هبا منمشمس توئی قمر توئی ذرّه منم

  

  نخل توئی رطب توئی لعبت نوش لب توئی

  خواجۀ با ادب توئی بندۀ بی حيا منم

  

  ير توئی حرم توئیکعبه توئی صنم توئی دَ

   محترم توئی عاشق بی نوا منمِ دلبر

  

  نيم هم نی زکم و زبيش هم  توِ من زيم

  چون بتو متصل شدم بی حد و انتها منم

  

  شاهد شوخ دلبرا گفت بسوی من بيا

  رسته ز کِبر و از ريا مظهرِ  کبريا منم
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  پای تو مست می لقای توطاهره خاک

  منتظر عطا ئی تو معترف خطا منم
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  سجود وجهک فرضاً  علّـی فی الصّلواتی
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  سجود وجهک فرضاً  علّـی فی الصّلواتی

  ترا پرستم اگر فی المثل چو لات دمناتی

  

   چه مستیچشم خويش نظر کن مرا مگو زب

  در آئينه رخ خود بين مرا مپرس ز چه ماتی

  

  نرفته در عتباتت زمهر کعبۀ رويت

  روان ز چشمه چشم من است شطّ  فراتی

  

  دای عالم و آدم مربّی همه اشيأخُ

  ترا وفا بدهد يا مرا ز غصّه نجاتی

  

  حيات من نه ز جان وممات من نه ز مرگ است

  من الوصال حيات من الفراق مماتی

  

  

  

  قت مرگ کشودی ز پرسشم لب شيرينبو

  چنانکه باز بمانم ز نو دميده حياتی
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  ای خفته رسيد يار برخيز
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  ای خفته رسيد يار برخيز

  از خود بنشان غبار بر خيز

  

  هين بر سر مهر و لطف آمد

  ای عاشق زار يار برخيز

  

  آمد بر تو طبيب غم خوار

  ار برخيزخسته دل نزای 

  

  خمار يار داریای آنکه 

  آمد مه غم گسار برخيز

  

  بتلائیای آنکه به هجر مُ

  شد موسم وصل يار برخيز

  

  ای آنکه خزان فسرده کردت

  اينک آمد بهار بر خيز

  

  

  

  هان سال نو و حيات تازه است

  ای مرده لاش پار برخيز
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  چشم مستش کرد عالم را خراب
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  چشم مستش کرد عالم را خراب

   ديد افتاد اندر پيچ و تابهر که

  

  گردش چشم وی اندر هر نظر

  می ربايد جملۀ اهل لباب

  

  گو چه آيد زين دل مجنون محض

  کوزده در خيمۀ ليلیٰ قباب

  

  آتش نشينان پُر شرر خيمۀ

  عله زد در هر حجابآتش با شُ

  

  گر نه باشد نار مُوسیٰ در ظهوُر

  از چه کل محوند و اندر اضطراب

  

  جامم طفحه یخواهم از ساقی ب

  تا بگويم با تو سرّ ما اجاب

  

  هان نگر بر ما بعينِ  باصره

  تا ببينی وجه حق را بی نقاب

  

  آمد از شطر عمائی در نزول

  با تجلّـیِ  رخی چُون آفتاب
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  ايعاشقان ايعاشقان شد آشکارا وجه حق
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  ايعاشقان ايعاشقان شد آشکارا وجه حق

   قدرت رب الفلقرفع حجب گرديد هان از

  

  داخيزيد کايندم با بهأ ظاهر شده وجه خُ

  بنگر بصد لطف و صفا آنروی روشن چون شفق

  

  هان خرم جناناق زمان شد اينجّـيعنی ز خل

  روز قيام است ای مهان معدوم شد ليل غسق

  

  آمد زمان راستی کژی شد اندر کاستی

  آن شد که آن می خواستی از عدل و قانون و نسق

  

  ان جور و ستم هنگام لطف است و کرمشد از مي

  ايدون بجای هر سقم شد جانشين قُـوت و رمق

  

  علم حقيقی شد عيان شد جهل معدوم از ميان

  برگوبشيخ اندر زمان بر خيزوبرهم زن ورق

  

  بود از چه عمری واژگون وضع جهان از چند وچون

  هان شير آمد جای خون بايد بگردانی طبق
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  ل  دُوَاهر شده شاهِ ملل ظِ گر چه بانداز

  کن بلطف لم يزل برهاند از ايشان غلقل
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  پادشه عشق ندا ميکند
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  پادشه عشق ندا ميکند

   معشوق صدا ميکنددر رهِ

  

  در صفت طلعت انوار او

  خامه توصيف حيا ميکند

  

  هر که ز اسرار وی آگه شود

  لاجرمش جان بفدا ميکند

  

  شمس که در روز ضيأ رخش

   پر ازنورُ جلا ميکنددهر

  

  سوی غمش رقص کنان ميرود

  هر که تمنّـای لقا ميکند

  

  ديدن رويش فقرأ را تمام

  غرفه دريائی فنا ميکند

  

  اين نه منم مادح رويش ورا

  ثنا ميکندات جمله ذرّ
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  ای وی آگه شودّـهر که زال

  خويش در اين مرحله لا ميکند
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  مال حق شده بر ملاطلعات قدس بشارتی که ج



 72

  

   حق شده بر ملاِ طلعات قدس بشارتی که جمال

  بزن ای صبا تو بساحتش بگروه غمزدگان صلا

  

   منتظر زعنايت شه مقتدرهله ای طوائفِ

   مستتر شده مشتهر متبهياً  متجلّـلامهِ

  

  شده طلعت صمدی عيان که بپا کند عَلَـم بيان

  جهانيان جبروت اقدسه اعتلا زگمان و وهمِ 

  

  بسرير عزّت فخروشان بنشسته آن شهِ بی نشان

  بزد اين صلابه بلاکشان که گروه مدعی الولا

  

  چو کسی طريقِ  مرا رود کنمش ندا که خبر شود

  که هر آنکه عاشق من بود نرهد زمحنت و ابتلا

  

   ولأ يتمِ کسی ار نکرد اطاعتم نه گرفت حبل

  بقهر ببادلاکنمش بعيد ز ساحتم دهمش 

  

   سرمدم احدم ز منبع لاحدمِ المصمدم ز ع

  پی اهل افـٔـده آمدم هلموا الّـی لمقبلا

  



 73

  قبسات نار مشيّـتی اناذاالستُ بربّکم

   قدسيان بشنو صفير بلیٰ بلیٰبگذرزساحتِ

  

  ور مهيمنی منم آن منيّت بی منیمنم آن ظهُ

  منم آن سفينۀ ايمنی و لقد ظهرتُ مجلجلا

  

   و نهان منمشجرِ  مرقـّـعِ جان منم ثمر عيان

  ملک الملوکِ جهان منم ولی البيان و قد علا

  

  شهدائی طلعتِ نار من بدويد سوی ديار من

   من که منم شهنشهِ کربلاِ سروجان کنيد نثار
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  جذبات شوقک الجمت بسلاسل الغم والبلا
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  جذبات شوقک الجمت بسلاسل الغم والبلا

  لاو برهِ  جانهمه عاشقان شکسته دل که دهند

  

  اگر آن صنم زره ستم پی کشتنم نهد قدم

  رضیٰ تقام بسيفه فلقد رضيت بمالقد اس

  

   ستمگرم قدمی نهاد به بسترمِ سحر آن نگار

  فاذارايتُ جماله طلع الصباح کانّما

  

   اوُِ  نه چو چشم فتنه شعارنه چو زلفِ غاليه باراوُ

  ه ختاده کافری بهمه ختن ششده نافۀ بهم

  

   عابد و زاهدیل از می و شاهدی پی مردِتو که غاف

   اصفيا نيّتِِ دی ز خلوصچه کنم که کافر و جاح

  

   قلندریتو و ملک و جاه سکندری من و رسم و راهِ

  اگر آن نيکوست تو در خوری وگر اين بد است مرا سزا

  

  لقی پی اسپ و زينِ  مغرّقی معّبمراد زلفِ

  همه عُمر منکر مطلقی زفقيرِ  فارغ بی نوا

  

  بگذر ز منزلِ  ما و من بگزين بملکِ فنا وطن

 فاذافعلتَ بمثل ذافلقد بلغت بماتشآء
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  در وصل تو ميزنند احباب
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  در وصل تو ميزنند احباب

  اِفتتح يا مفتح الابواب

  

   يابند رهچه شود گر بر تو

  کم بقوا ناظرين خلف الباب

  

  تا کی از حضرت تو صبر و شکيب

   و را حجابطال طوافهم

  

  در پسِ  پرده تا بکی حسرت

  ارّهم نظرةً  بلاجلباب

  

  از تو غير از تو مدعائی نيست

  م سوالقاک ثوابمالديه

  

  فی هوائی ثم صحوا ادسکّـر

  مالهم من لدی سواک مثاب

  

  حجبواز سبب ها گذشته اند 

  ار تقوا لاسبابو خرقواالحجب

  

  بنما آفتاب را بی ابر

  بگشا از جمال خويش نقاب
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  تا بمانند عاقلان حيران

  خشگ مغزان شوند اولوالالباب

  

  با خود آيند بيخودان هوا

  هوشياران شوند مست و خراب

  

  

  

  بنده و خواجه در هم آويزند

  لا اربابولاعبيد يُریٰ 
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   تو مانده ام زکسی نديده عنايتیقبديار عش
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   تو مانده ام زکسی نديده عنايتیقبديار عش

  ولايتیيبيم نظری فکن که تو پادشاه بغر

  

  گنهی بود مگر ای صنم که ز سر عشق تودم زنم

   قتلتنی و اخذتنی بجنايتی و تنیرفهج

  

  شده راه طاقت و صبر طی بکشم فراق تو تا بکی

  همه بند بند مرا چونی بود از غم تو حکايتی

  

  عجزالعقول لدر که هلک النفوس لوهمه

  جز تو نهايتی که برد رهی نبود ببکمال تو

  

  چو صبا برت گذر آورد ز بلا کشان خبر آورد

  رخ زرد و چشم ترآورد چه شود کنی تو عنايتی

  

  قدمی نهی تو به بسترم سحری ز فيص خود از کرم

  هم بجناحتیدبهوای قرب تو بر پرم به دو بال 

  

  

  

  برهانيم چو از اين مکان بکشانيم سوی لامکان

  ن و جانده خلقتیگذرم ز جان و  جهانيان که تو جا
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  بخيالت ای نکورو بمدام باشد اين دل
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  لبخيالت ای نکورو بمدام باشد اين دِ

  لبجمالت ای نکوخو بکلام باشد اين دِ

  

  فسون بدل حزين پر خونچو نموده ای با

  لکه مسلسل از نظاره به هيام باشد اين دِ

  

  به جمال حسن رويت بتتار مشک مويت

  لم کويت بمرام باشد اين دِبحصار بز

  

  چو بخوانيش به محضر بريش بعزّ منظر

  لت و فر بنظام باشد اين دِکوبجلال و ش

  

  چو بجذب روی مهوش شده ام غريق آتش

  لنشود دگر که سرخوش بمغام باشد اين دِ

  

  به تلطّـف و تکّرم به تعطّـف و ترّحم

  لبر باز ما توّهم که همام باشد اين دِ

  

  انی ز خودش بخود رسانیچو زماسوی بر

  لزبلاء خود چشانی بدوام باشد اين دِ
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  ز دلم شراره بارد که نسب زنار دارد

  لزچه رو ثمر نيارد که بکام باشد اين دِ
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  غير او مشهود نَـبوَد در عيان
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  غير او مشهود نَـبوَد در عيان

  وهومات شد اندر بيانمَحو مُ

  

  ی شد متيناسم اعلیٰ از مسمّ

  شد برون فرقان حق از آستين

  

  ن او شأ اعلیٰم ربّظ اعربّ

  رب اکبر روضه رضوان او

  

  ن بهاأرش ها با رفعت شعَ

  بس سرائرها مرفع از سما

  

  زلم يََـاالله االله ای قديم ل

  طوفِ لا مثل حَیّ عَِ قادر

  

  يک تطرفرما به انظار رحيم

  مِ  الرّميمظزنده گردان هذه العَ

  

  نطق از اسرار توتا نمايم 

  ر آورم اضمار تودر تظهّ
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  مقصود نبود در بناجز توام 

  جز توام معبود نايد در ثنا

  

  رّ وحدت را تو فرما آشکارسِ

  چند گردم در سما خورشيدوار

  

  بّ محبوب بهای حبيب حُاِ

  جذب فرما اين عبيد مبتلا

  

  ستقرزّ وحدت مُبر بساط عِ

  ساز از الطاف خود بی حدّ و مر
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  ای بسر زلف تو سودای من
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  ای بسر زلف تو سودای من

  وز غم حجران تو غوغای من

  ای منّـصفمُت شهد بللعل 

  عشق تو بگرفت سراپای من

  

  من شده تو آمده بر جای من

  

  گر چه بسی رنج غمت برده ام

  جام پياپی ز بلا خورده ام

  رده امسوخته جانم اگر افسُ

  ده امزنده دلم گر چه زغم مر

  

  چون لب تو هست مسيحای من

  

  ئیگنج منم بانی مخزن تو

  عدن توئیسيم منم صاحب مَ

  دانه منم صاحب خرمن توئی

  هيکل من چيست اگر من توئی

  

  گر تو منی چيست هيولای من
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  من شدم از مهر تو چون ذره پست

  وز قدح باده عشق تو مست

  تا به سر زلف تو داريم دست

  دپرستتا تو منی من شده ام خو

  

  ه من شده اعضای منگسجده 

  

  دل اگر از تست چرا خون کنی

  ز تو نبود زچه مجنون کنیر و

  دم به دم اين سوز دل افزون کنی

  تا خوديَم را همه بيرون کنی

  

  جای کنی در دل شيدای من

  

  آتش عشقت چو بر افروخت دود

  سوخت مرا مايۀ هر هست و بود

  کُـفر و مسلمانيم از من زدود

  جودت آرم سُ ابرويَِ متا به خَ

  

  فرق نه از کعبه کليسای من
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  کلک ازل تا به ورق زد رقم

  گشت هم آغوش چو لوح و قلم

  مانده خلقی به وجود از عدم

  بر تن آدم چو دميدند دم

  

  هر تو بُد در دل شيدای منمِ

  

  ل آدم سرشتدست قضا چون گِ

   سينه کشتهر تو در مزرعهمِ

  عشق تو گرديد مرا سرنوشت

  يم و بهشتحجز غم اکنون فار

  

  نيست به غير از تو تمنای من

  

  باقيم از ياد خود و فانيم

  بانيمرعه کش باده رَجُ

  وختۀ وادی حيرانيمسُ

  سالک صحرای پريشانيم

  

  تا چه رسد بر دل رسوای من
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   دل تا ارنی گو شدمِ رر دَبَ

  جلوه کنان بر سر آن کوشدم

  يو شدمههر طرفی گرم هيا

   من او شدم واو همگی من شد

  

  من دل و او گشت دلارای من

  

  کعبۀ من خاک سر کوی تو

  شعله افروز جهان روی تومَ

  م گيسوی توخسلسلۀ جان 

  قبلۀ دل طاق دو ابروی تو

  

  ير چليپای منزلف تو در دِ

  

  شيفتۀ حضرت اعلاستم

  عاشق ديدار دلارا ستم

  ستم راهرو وادی سودا

  از همه بگذشته تو را خواستم

  

  ز عشق تو اعضای منپر شده ا
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  تا کِی و کِی پند نيوشی کنم

  هان بلبله پوشی کنمنچند 

  چند زهجر تو خموشی کنم

  هد فروشی کنمپيش کسان زُ

  

   شود راغب کالای منهتا ک

  

  خرقه و سجاده به دور افکنم

  باده به مينای بلور افکنم

  شعشعه در وادی طور افکنم

   شور افکنمه بقبام و در از عش

  

  يخانه بود جای منر مبر دَ

  

  م کوفت به ويرانه امَـلعشق عَ

  لا بر در جانانه امداد صَ

  بادۀ حق ريخت به پيمانه ام

  از خود و عالم همه بيگانه ام

  

  ت والای منحق طلبد همّ
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  ساقی ميخانۀ بزم الست

  ريخت به هر جام چو صهبا ز دست

  ات پسته صفت شد همه ذرّذرّ

  باده ز مامست شدوگشت هست

  

   صهبای منهثر نشئاز ا

  

  عشق به هر لحظه ندا می کند

  بر همه موجود صدا می کند

  هر که هوای ره ما می کند

  کی حذر از موج بلا می کند

  

  پای نهد بر لب دريای من

  

  ندوی نوبت زن بام توامہ

  طاير سرگشته به دام توام

  رغ شباويز به شام تواممُ

   زنده به نام توامدحو ز خومَ

  

  من و مای منگشته ز من درد 
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  بيا ساقی ای شاهباز فتوح
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  بيا ساقی ای شاهباز فتوح

   روحبایهصاياغی کرم کن ز 

  

   باز سازم کرميکی جام می

  که سوزد سراپای من تا قدم

  

  بيا ساقياده يکی جام می

  که از دل رود جمله غمهای دی

  

  حياتی ز نو بخش بر مردگان

  اياغی کرم کن بافسردگان

  

  مندر صفت چون در اين آتشمس

  ساقی می بيغشمکرم ساز 

  

  زروزی مه افکن در اين دم نقاب

   تو جام شرابده و از دردرآ 

  

  زجام طهورم تو سرشار کن

  بجانم تجلی از آن يار کن

  

  چو موسی کنم منصعق خود زنور

  نمامندک اين کوه تن همچو طور
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  بسوزان وجودم همه سربسر

  که از دو جهانم نباشد خبر

  

  باين غم نشين ساقيا می بيار

   ندارم چو زلف نگارپريشان

  

  ز صهبای دوشين خمارم اگر

  زسرزجام دگر بر تو هوشم 

  

  بزلف تو ساقی چو دلبسته ام

  زقيد دو عالم همه رسته ام

  

  مرا از ازل مذهب و دين نبود

  جز مهر تو هيچ آئين نبود

  

  بعهد ازل من نمايم قرار

  زايمان کنم حب تو اختيار

  

  چو حب ترا کرده باشم

  قبول بده جامی از می ندارم ملول
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  کرم ساز جام ميم دمبدم

  که مستغرقم من بدريای غم

  

  نسازد کفايت مرا جام می

  مرا بر تو ساقی سر بحر وی

  

  که تا اندر آن حر غوص آورم

  فنا گشته از خويشتن بگذرم

  

  ز عمان دل بشکنم اين صدف

  من آن گوهر جان بياورم بکف

  

  ساقيا شد جهان نو بهاربيا 

  زمين چون زمرد شد از سبزه زار

  

   بشکفته شد گلستاناستبهار

  بساطی بيفکن تو در بوستان

  

  مغنی نوزاد نی و چنگ و رود

  بعشاق دلخسته آرد سرود

  

  برون شو تو ساقی از اين پيرهن

  قميص بهشتی در آور بتن
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  عبير از سر گيسوی حوريان

  بسوزان تو در مجمر زرفشان

  

  هل جنان باب عشرت گشابا

  برضوانيان خود تجلی نما

  

  تو از بهر خدمت زخلد برين

  بگو حور و غلمان شود در زمين

  

  برقص طرب گلرخان سربسر

   بزم تابان شود چون قمردر اين

  

  شود زهره چرخ در مه بری

  عيان بنگرد ماه با مشتری

  

   بيفکن تو اندر زمينیطابس

  که گويد ملک در فلک آفرين

  

   نويدده ساقياهان بخلق ج

  که شد شام غم صبح عشرت رسيد
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  بغمديدگان ده تو جام صفا

  بعشاق دلخسته بر زن صلا

  

  که عين ظهور ازل آمده

  جمال خدائی هويدا شده

  

   رواستفشانمجانباين مژده گر 

  از اين مژده خوشوقت رب اعلاست

  

  زحق جلوه گر آمده نور

  او سراسر جهانی شده طور او

  

  ر دهم اين زمانيکی جام می د

  که در مدح اين شه گشايم زبان

  

  قبولش اگر نيست اين مدحتم

  چه سازم که گرديده است عادتم

  

  ز دور ازل منتم اين فتاد

   مرا دايه از حب او شير داد

  

  شها من بوصفت چه سازم بيان

  ثنا خوان تو خلق کون و مکان
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  توئی آنکه خلاق اين عالمی

  خدايا تو قيوم و هم قائمی

  

  دم منفعل خوانمت من خداش

  خداها شد از بندگانت بپا

  

  انااله زنان بندگان تواند

  خداها کنان چاکران تواند

  

  بامر تو شد جمله ذرات خلق

  توئی نقطه اول ماسبق

  

  چو نور جمال تو آمد عيان

  ثمر خواندت از لطف رب بيان

  

  مراد از شجر نيست غير از ثمر

  شجر از ثمر ميشود جلوه گر

  

   تو تکميل گرديده شدبيان از

  همه سر پنهان حق ديده شد

  



 101

  نبودار وجودت نبودی بيان

  نماندی در عالم زايمان نشان

  

  زتو مرتفع امر حق آمده

  جلال خداها هويدا شده

  

  تو مقصود دين هر زمان بودۀ

  تجلی بهر دور فرمودۀ

  

  نه ختمی که آخر بدانم ترا

   که اول بخوانم ترانه بدوی

  

  اول و آخریدر عالم خود آن 

  بذرات عالم تو جلوه گری

  

  بهر قوم گرديدۀ رهنما

  پرستش نمايند ايشان ترا

  

  باسمی زاسماء تو ساجدند

  برت جملگی خاضع و خاشعند

  

  منور زنورت کليس و حرم

   قدموجه توئی مظهر ذات
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  کجا من کجا وصفت ای محترم

  عدم چون کند وصف ذات قدم

  

  همه شرک محض است توحيد من

  هستی زتحميد منمنزه تو 

  

  اگر مشرک کافرم از توام

  اگر خاطی قاصرم از توام

  

  خطا آمده شيوه بندگان شده

  لطف عفو از خداوندگان

  

  يکی جام از لطف سازم کرم

  که سوزد همه کفرم ای محترم

  

  زجام محبت کرم کن ميم

  فنايم اگر بخش خود هستيم

  

  ای زاشراق جمال القتد ر

  سوختی احجاب قدسی سر بسر
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  ديگر ای رب قدير بابها

  بس نمانده قدر ذر ذری بجا

  

  از حجابات سرادقهای مجد

  از مقامات مسترهای حد

  

  يا الها سوختم ای کردگار

  از شراريات ربانی نضار

  

  يا ربم درياب از احسان وجود

  تا مشرف آيم از جذب الوجود

  

  يا جميل و يا عزيز بابهاء

  اشرق اللوح من النار البداء

  

  کردگار مقتد رسوختم ای 

  از شراريات افکيات شر

  

  پاک بنما يا حبيب العارفين

  قلب را از آنچه نافی باليقين

  

  تا مرفع آيم اندر بسط عدل

  وارهم از شأن غيريات هزل
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  يا الها غير تو نبود مرا

  جز توام نبود نصير از ماسوا

  

  يا الها حق آن شاهنشهان

  متکی بر مسند احسان عيان

  

   اقياد هستجملگی بگذشته از

  مست و سرخوش از منادی الست

  

  بگذشتنی بگذاشتندديدن 

  آنچه را بايستشان برداشتند

  

  يا الها همت اعلايشان

  آفرين بر همت والايشان

  

  غير وجه پاکت ای رب وجود

  جملۀ عالی فنای صرف بود

  

  زارتفاع همت و قدر بيان

  در ترفع تا بساط لامکان

  

  بس مکين در صدرانماط الرفيع

  ۀ ذرات از ايشان بديعجمل
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  يا الها از تفضلهای تو

  يافتند اين قدرت ابهای تو

  

  ليک يا رب بايدم عفر خدين

  نزد آن ذری کز ايشان شد بعين

  

  زانکه ايشان اسبقند و اشرفند

  ذی وجود امنعند و ارفعند

  

  الها خود بايشان داشتی يا

  داشتی و داشتی و داشتی

  

  کردۀ ايشان مقام لامثال

  ان الی بيت الجلالبردۀ ايش

  

  بردی از ايشان شئون خود دادۀ

  آنچه را خود بوده او را کردۀ

  

  يا الها در تنزه بايدم

  ذکر تقديسی زايشان شايدم
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   نمايد دستگيرتلطفشايدم 

  وارهم از اين شئونات حقير

  

  هيچ را از من بگيری ای حبيب

  هستی محض آوری بيرون زجيب

  

  يا الها حق اين شاهنشهان

  نم از شئونات خسانوارها

  

  العالينيا اله الحق رب 

  يا حبيب الصدق خير الغافرين
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  بود سوی تو ام راز نهانی
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  بود سوی توام راز نهانی

  که زانم هست عيش و کامرانی

  شدم چون آشنا ای يار جانی

  ببزم خالی از بيگانه تو

  

  ای ماهرويم ای مشک مويم

  يارم توئی تو ای شهريارم

  

  بعرش جان چو تو جانانه بود

  که مهر از عارضت افسانۀ بود

  بزير دام زلفت دانۀ بود

   توه آن داندرفکندبدامم 

  

  در محفل خود بارم ده ای يار

  پيش رقيبان منما تو خارم

  

  فراق رويت ای سلطان خوبان

  چو زلفت کرده عالم را پريشان

  بهر بزمی در آيم همچو طفلان

  توکه شايد بشنوم افسانه 

  

  گر بر لب آری يکبار نامم

  در خاک پايت صد جان فشانم
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  زدرد عشقت ای ماه حبيبان

  رميدند از مداوايم  طبيبان

  خوش آن دم که علی رغم رقيبان

  شرابی نوشم از پيمانه تو

  

  ای دل ستانم جز تو ندارم

  نالان زهجرت همچون هزارم

  

  تو دانی ای نگار ماهرويم

  گهی چوگان عشقت همچو گويم

   زنی چون شانه گويمتانزلفب

  که من ای کاش بودم شانۀ تو

  

  مردم بکويت در آرزويت

  جز وصل رويت قصدی ندارم

  

  ز عشقت گر بسوزد استخوانم

  بجز نام ترا بر لب نرانم

  بپای آنکسی صد جان فشانم

  که يکبارم برد بر خانه تو
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  گاه از وصالت شادم نمائی

   نزارم سازیفراغتگاه از 

  

  ز ميت ای دلستانمچنان گرم ا

  که دلسرد از بهشت جاودانم

  من آن مرغ رميده زآشيانم

  که نشناسم بجز کاشانۀ تو

  

  بازآ به پيشم بين قلب ريشم

  تا کی گزاری در انتظارم

  

  شده هر موی زلفت يک کمندم

  که بر عشق تو کرده پای بندم

  شدم ای دلبر بالا بلندم

  هلاک از غمزه فتانه تو

  

  نگاهیچون پادشاهی گاهی 

 بر اين اسيرت ای شهسوارم
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  عيد آمد عيد آمد اين عيد مبارک باد
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  عيد آمد عيد آمد اين عيد مبارک باد

  شد عيد خداوندی باشيد بخرسند

  

  اين عيد سعيد آمد از خلد پديد آمد

  ايام وحيد آمد اين عيد مبارک باد

  

  هان طرز دگر سازم اين عيد سعيد آمد

  وندی از پرده پديد آمدانوار خدا

  

  ای عيد مبارک پی ها نحن هنيئالک

  خلقی بوجودت حی ها نحن هنيئالک

  

  خلقی بنوا از تو جمعی به بها از تو

   از تو ها نحن هنيئالکياضوين فرو 

  

  وه وه طربست امروز سرعجبست امروز

  ها نحن هنيئالکزرومادل در طلب است 

  

  ای ذات تولامن شيئی يکسان بتو موت وحی

  ظلمت بظهورت طی ها نحن هنيئالک

  

  مستم ز می جامت دارم طرب از نامت

  آسوده در ايامت ها نحن هنيئالک
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  طوبی لک طوبی لک جان از تو برون از شک

  بر شو بنوا اينک ها نحن هنيئالک

  

  برخيز و طرب را شو سر سلسلسۀ ما شو

  بيرون ز من و ما شو ها نحن هنيئالک

  

  و جانت جبريلمهمان سر خوانت جمعی زدل 

  مگس رانت ها نحن هنيئالک

  

  بر گو بطرب هر دم با نغمۀ زير و بم

  درمان ز تو شد دردم ها نحن هنيئالک

  

  غيرش نبود غيری در کعبه و در ديری

  گويند بهر سيری ها نحن هنيئالک

  

  ای قره بگو هر دم با قلب تهی از غم

  کز طلعت شه خرم ها نحن هنيئالک
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 انی چه آورد پيری چه بردجو
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  جوانی چه آورد پيری چه برد

  ی سال خوردم و خوردسالتِبُ

  

  بت خوردسالی که يک جلوه اش

   دل انديشه خواب و خوردزرد ابب

  

  می سال خورديکه يک قطره اش،

  نخورد آنکه مُرد و نمُرد آنکه خورد

  

  ز يک خم دهد ساقی روزگار

   مرا درُد درُد وترا صاف صاف

  

  يند و يکیيرو اسهزاران

  ق ز قلبش ستردئغبار علا

  

  نه بازی است رفتن بميدان عشق

  که از صد هزاران يکی پا فشرد

  

  

  

  ز طوطی دعا دعوی از مدعی است

  ببينيم تا گوی ميدان که بُرد



 116

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  باخته جان بولايش همه شاهد باشيد
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  باخته جان بولايش همه شاهد باشيد

   شاهد باشيدايستاده بوفايش همه

  

  روز اول که رسيدم بمقام ازلی

  محو بنموده سوايش همه شاهد باشيد

  

  دورها کوزده اين چرخ مدوّر در چين

  ايستادم بوفايش همه شاهد باشيد

  

  ش باااللهئنيست مقصود مرا غير رضا

  يش همه شاهد باشيدئآمدم عين رضا

  

   نگر با نظر پاک صفاقرة العين

  د باشيدهمه شاه يشئکيست منظور بها

  

  خواهم از فضل خداوندی قيوم قديم

  همه شاهد باشيد يشئبها ريزدم خون به
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  طلعت قدس بشارتی که جمال حق شده بر ملا
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  طلعت قدس بشارتی که جمال حق شده بر ملا

  بزن ای صبا تو بساحتش بگروه غمزدگان صلا

  

   عنايت شه مقتد رزف منتظر ئهله ای طوا

  تر شده مشتهر متبهيًـا متجلـّـّلامهِ  مست

  

  شده طلعت صمدی عيان که بپا کند عَلَـمِ  بيان

   وهم جهانيان جبروت اقدسه اعتلاوز گمان 

  

  بسرير عزّت فخروشان بنشسته آن شهِ بی نشان

  بزد اين صلا به بلا کشان که گروه مدعی الولا

  

  چو کسی طريقِ  مرا رود کنمش ندا که خبر شود

   نرهد زمحنت و ابتلاعاشق من بودکه هر آنکه 

  

  ولأيتم ِ  حبلکسی ار نکرد اطاعتم نه گرفت

  کنمش بعيد زساحتم دهمش بقهر ببادلا
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